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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
درخت غرغرو

نقاشي
فرشته ها

آسمان، آب، زمين
مگر نمي بيني پيشي بوري؟

بازي

جدول
باران

توي آب
قصه ي حيوانات

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه ها



دوست من سلام! 
  من سيرهستم. چند رو ز پيش، توي سفره ي هفت سين نشسته بودم و آمدن بهار را 

همراه تو جشن گرفتم. راستي! تو مرا ديدي؟ من كه تو را ديدم!
حالا، سفره ي هفت سين جمع شده است و من هم به آشپزخانه برگشته ام، تا غذا ها را 

برايت خوش مزه كنم و تو را سالم و قوي نگه دارم!
اگر آماده اي، دست مرا بگير و براي ورق زدن مجله، با من 

بيا... 
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يك درخت پير بود، تا دلت بخواهد، غر غر و!  از صبح تا شب فقط غر مي زد و حوصله ي 
هيچ كس را نداشت. براي همين هم تك و تنها مانده بود. يك شب، باد شديدي وزيد. 
باران تندي هم باريد. درخت، كمي غر غر كرد و بعد چشم هايش را بست و خوابيد. يك 
دفعه يكي تق تق زد به تنه اش. درخت پرسيد:« كيه؟» تق تق گفت:« منم. من منقار شانه 
به سر هستم! زير باران مانده ام و حسابي خيس شده ام. بگذار امشب را پيش تو بمانم، 
صبح كه شد مي روم.» درخت كمي غر زد و بعد كمي فكر كرد و گفت:« باشد! بمان.» 
منقار شانه به سر، رفت لا به لاي شاخه ها نشست. درخت پير، چشم هايش را بست. اما 
تا آمد بخوابد، يكي تق تق زد به تنه اش. درخت پرسيد:« كيه؟» تق تق گفت:«منم. دم 
شانه به سر! زير باران مانده ام و خيس شده ام. بگذار امشب را پيش تو بمانم، صبح كه 
شد، مي روم.» درخت باز هم كمي غر زد و كمي فكر كرد و گفت:« باشد! تو هم بمان.» دم 
رفت پيش منقار. بعد نوبت سر و پر و بال و پا بود كه بيايند. درخت به آن ها هم جا داد. 

سر و پر و بال و پا هم رفتند پيش دم و منقار و همگي با هم شدند 

محمدرضا شمس
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يك شانه به سر! صبح وقتي كه درخت از خواب 
بيدار شد، ديد يكي دارد موهايش را شانه مي كند. 
درخت از اين كار شانه به سر، خيلي خوشش آمد، 
اما به روي خودش نياورد و گفت:« صبح شد! باران 
هم تمام شده، حالا برو!» شانه به سر گفت:« من 

شاخه هايت  روي  خواهم  مي  كه 
هر  را  قشنگ  موهاي  كنم  لانه 
،بپرم  كنم  شانه  برايت  روز 
گرفت  اش  خنده  درخت  برم؟» 

نرو!  گفت:«نه!  و 
بمان!»  جا  همين 
از  هم  سر  به  شانه 
خدا خواسته همان 
جا ماند. راستش از 

آن روز تا به حال كسي نشنيد كه درخت 
غر غر كند!

ججججج
آآآآآآآآآآآآآآآآآآ
غغغغغغغغغغغغ 6



رنگكن.دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن. را آن شود. كامل شكل تا كن وصل هم به را 10 تا 1 سياه دايرههاي
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سيزده به در ما با ماشين دايي عباس، به يك جاي سبز و پر درخت رفتيم و كنار رودخانه نهار خورديم. 
ما، سبزه و ماهي قرمز عيد را با خودمان برديم. وقتي مي خواستيم سوار ماشين بشويم، من گفتم:« تنگ 
ماهي را من نگه مي دارم!» مادرم گفت:« بايد مراقب باشي كه آب تنگ بيرون نريزد.» وقتي توي ماشين 
نشستيم، حسين مي خواست تنگ ماهي را از من بگيرد. اما من آن را به حسين ندادم. بعد حسين آن 
قدر نق زد و بهانه گرفت كه مادرم گفت:« هر دو با هم تنگ ماهي را نگه داريد. اين طوري شد كه من و 
حسين با هم تنگ را نگه داشتيم، اما تنگ روي پاي من بود! چون من از حسين بزرگ تر هستم! وقتي 
به كنار رودخانه رسيديم، مادرم گفت:« حالا بايد ماهي و سبزه را توي آب بيندازيم!» گفتم:« نه! من ماهي 
ام را دوست دارم.» مادرم گفت:« تنگ آب براي ماهي خيلي كوچك است. نگاه كن! خدا براي ماهي 
ها، خانه اي به بزرگي دريا ها و رودخانه ها آفريده است. خدا دوست ندارد ما، ماهي ها را توي تنگ 
هاي كوچك نگه داريم.» گفتم:« اگر ماهي را توي رودخانه بيندازيم، به خانه اش برمي گردد؟» ماردم 
گفت:« بله! خوش حال و خندان پس او را آزاد كن و خدا را هم شاد كن!» من و مادرم و حسين، كنار 
آب نشستيم و ماهي كوچولو را آزاد كرديم تا به خانه اش برگردد. سبزه را هم توي آب انداختيم تا 
همراه ماهي برود. خدا از اين كار ما خيلي خوش حال بود. چون آن روز به همه ي ما خيلي خيلي خوش 

گذشت.

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
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كي به اين خورشيد مي گويد نخواب؟ 
آفتابت را بتاب!

كي زده فواره ي رنگين كمان
توي حوض آسمان؟

از كجا آورده دريا، آب را؟
آسمان، مهتاب را؟

كي به دل ها مهرباني داده است؟
شادماني داده است؟

او خداي مهربان و خوب ماست
دوست دار بچه هاست.

ناصر كشاورز
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آندر هر رديف يك شكل با بقيه فرق دارد. آن را پيدا كن. ا ق ف ه ق ا كشكل ف
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جدول را كامل و رنگ كن.
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باران كه باريد، چتر ها يكي يكي باز شدند. مثل گل هاي 
رنگارنگ. حالا خيابان پر از گل هايي است كه زير باران 

اين طرف و آن طرف مي دوند!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا، هيچ كس نبود. 
يك روز  آن قدر گرمش شد كه تصميم گرفت بپرد توي آب.  پريد 
توي آب. آب به همه جا پاشيده شد.  با آب پرت شد بيرون. كجا؟ روي خاك 
 فرياد زد:« واي!  جان! چه كار كردي؟!»  گفت:«  كاري 

ب ب
كنار آب. 

 گفت:« نگاه كن!  بدون آب مي ميرد.»  روي خاك افتاده بود و 
ب
نكردم!» 

نمي توانست نفس بكشد. همين موقع  بو كشيد و بو كشيد و به طرف  آمد. 
 فرياد زد:«  برو! با  كاري نداشته باش!»  گفت:« اين  خوش 

و ي 20



مزه، غذاي من است!»  گفت:« نه!  دوست و همسايه ي من است.»  
 عزيز! يك كاري 

ايه يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ممممممممممممممممممممممممممممممممممن
گفت:« اما حالا ديگر همسايه ي تو نيست!»  فرياد زد:« اي 

،  را مي خورد.»  ديد كه  به  نزديك شده و  بكن! الان 
مي خواهد آن را يك لقمه ي چپ كند. از آب بيرون آمد و فرياد زد:«  را نخور!» 
 دراز كرد. همين 

ز ي
اما  به حرف  گوش نكرد و پنجه اش را به طرف 

 توي آب بالا و 
 ددددددددددر

 با يك جفتك،  و  را انداخت توي آب. 
ب

موقع 
 
و بب

پايين مي رفت و كمك مي خواست. او نه شنا بلد بود و نه آب را دوست داشت. 
رفت توي آب و  را بيرون آورد.  خيس خيس شده بود.  خوش حال 

بود و مي خنديد و  توي آب شنا مي كرد.
راستي!  كوچولو كجا بود؟ زير آب كنار پاي  بود!
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و همه از مرغداني بيرون آمدند.

مرغ و خروس ها توي مرغداني بودند كه صداي قد قدا خانم را شنيدند.

مزرعه  توي  كه  بياييد  زود  گفت:«  خانم  قدا  قد 
عروسي است!» و همه رفتند به عروسي!

يك روز، قد قدا خانم، با عجله به طرف مرغداني 
دويد و فرياد زد:« بياييد بيرون! عجله كنيد!»
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عروسي گاو حنايي بود! واي چه عروس قشنگي!

اما داماد كجا بود؟ كدام اين ها داماد بود؟

هيچ كدام! آن ها مهمان بودند! آقاي داماد گاو قهوه اي بود! واي چه داماد قشنگي!
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شكل ها را از روي خط سياه قيچي كن.
قسمت نقطه چين را تا بزن. 

به پشت خرطوم فيل چسب مايع بزن و دو 
طرف خرطوم را به هم بچسبان.

حالا فيل كوچولو مي تواند بايستد!
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حماندوست
مصطفي ر

هاچين و واچين
گل ها رو نچين
تو خودت گلي

كنار گل ها
بگير و بنشين

هاچين و واچين
بهارو ببين

خنده هاي تو
خوده بهاره!
به به آفرين!

هاچين و واچين
بالا و پايين
بپر و بپر
وقته بازيه

يه پاتو ورچين!




